
شرق: نوستالژي «غلامرضا تختي» به چه کار امروز ما مي آید؟ گفت وگوی 
«شرق» با صادق زیباکلام بر سر همین مسئله است. اگر زیباکلام توصیه 
به تماشــاي فیلم «غلامرضا تختي» مي کند، بیش از شــخصیت تختي 
یا وجوه زیباشــناختي فیلم، به بحث تاریخي آن نظر دارد که مقایســه 
تطبیقي با وضعیت موجود را ممکن کرده است. ریشه هاي تاریخي وضع 
کنوني ما را مي توان در دوران تختي بازشناخت. فیلم «غلامرضا تختي» 
ســاخته بهرام توکلي، با روایت سرگذشت این اســطوره ملي به نوعي 
بازگشت به آن آرمان هاســت که هنوز امکان زندگي انساني و قهرمانانه 
وجود دارد؛ اما واقعیت هاي موجود جامعه چیز دیگري اســت. از این 
منظر مي توان گفت این فیلم از یك فقدان پرده برمي دارد و حامل حلقه 
مفقوده اي است که در شرایط کنوني ما وجود دارد؛ اینکه منفعت و نفع 
شخصي بر همه افکار آرمان خواهانه و سیاست و اقتصاد ما حاکم است. 
گفت وگو با صادق زیباکلام که در این سال ها سیر تحولات تاریخي ایران 
را رصد مي کند، زوایاي دیگري از فیلمِ «غلامرضا تختي» را آشکار مي  کند 
که تا حد بســیاري مغفول مانده اســت و آن امکان بازخواني وضعیت 
سیاسي-اجتماعي کنوني از خلال روایت سرگذشت تراژیک تختي است. 
گفت وگــوي احمد غلامي و صادق زیباکلام بیــش از هر چیز حول محور 

مطابقت سیاسي-تاریخي دوران تختي و اکنونِ ما مي گذرد.

   احمــد غلامي: موضع شــما بعد از دیــدن فیلم «غلامرضا  �
تختي» کمي متفاوت بود. یعني بیش از اینکه این فیلم نزد شما به 
دلایل تاریخي و موضوعي آن جالب  توجه بوده باشد، گویا شما بر 
این نظرید که در این فیلم بحث تاریخي موشکافي و روایت شده 
اســت و توصیه به دیدن این فیلم از جانب شــما درواقع بر این 
مبنا است که امکان مقایسه تطبیقي و تلویحي با وضعیت موجود 
را دارد؛ به نوعي معتقدید در فیلم «غلامرضا تختي» نشانه هایي 
براي پي بــردن به علت ها و ریشــه هاي تاریخي وضعیت کنوني 

وجود دارد. این نشانه ها از نظر شما چیست؟
صادق زیباکلام: اگر از این منظر بحث را شروع کنیم گرچه ممکن 
اســت خیلي به فیلم ارتباطي نداشــته باشد، شــاید درست تر باشد 
چراکه من خیلي آدم ســینمایي نیستم. اما مي توان به بحث به این 
صــورت ورود کرد که اگر اوج دوران تختــي را دهه ۴۰ تا فوتش در 
سال هاي پایاني دهه ۳۰ و سال هاي ابتدایي دهه۴۰ در نظر بگیریم، 
بیشــتر روایت فیلم در این دوران است. اگر کســي به من بگوید آیا 
این فیلم و آنچه از ایران ســال ۱۳۴۰ و زندگي تختي را در آن دوران 
نشــان مي دهد فکر نمي کنید به نوعي کارگــردان، فیلمنامه نویس و 
تهیه کننده خواسته اند نشــان دهند که بخش هایي از جامعه امروز 
ما از نظر سیاســي و اجتماعي شــباهت هاي عجیبي با بخش هایي 
از جامعــه تختــي پیدا کرده؟ ممکن اســت آخرین نکته اي باشــد 
که ســازندگان فیلم براي روایت از ذهنشــان عبور کرده باشد و این 
برداشــت من است. اما به نظرم چه خواســته و چه ناخواسته این 
اتفاق افتاده اســت و شاید اگر یك نظرسنجي از کساني که این فیلم 
را دیده انــد صورت بگیرد، که آیا به نظرتــان جنبه هایي از این فیلم 
بیانگر ایران امروز نیســت؟ که ۶۰،۵۰ سال از آن زمان فاصله دارد؟ 
قطعا با این پاســخ روبه رو خواهید شــد که تهران و ایران آن زمان، 
یادآور بسیاري از جنبه هاي ایران امروز نیست؟ نمي توانم ثابت کنم 
اما به نظرم اگر این نظرســنجي صورت بگیرد، شگفت زده خواهیم 
شد که چه کسر قابل توجهي از کساني که فیلم را دیده اند به چنین 
جمع بندي  رســیده اند که ایــن فیلم به نوعي ایران امروز را نشــان 
دهد. مي توانیم چشم هایمان را ببندیم و فرض کنیم در زمان تختي 
زندگي مي کنیم. یعني کســي که آن خصوصیات را دارد، الان دچار 
معضلات سیاســي و اجتماعي از ناحیه دولت و مردم اســت. شما 
این را مي بینید که تختي با اینکه یك شــخصیت سیاســي نیست و 
اصلا ســواد سیاســي زیادي ندارد و اصلا شخصیت سیاسي نیست، 
گرچــه در فیلم ارتباط او با مصدق و آیت االله طالقاني و جبهه ملي 
را مي بینیم، اما همه مي دانیم او آدم سیاســي نبوده چراکه ســطح 

دانش و ســواد سیاســي تختــي در حدي نبود 
که بگوییــم وارد این حوزه ها شــده. معذالك 
فیلم به درستي نشــان مي دهد این فرد چقدر 
از ناحیه دولت تحت فشــار بوده. نمي توانسته 
به استادیوم و باشــگاه برود و اجازه نمي دادند 
مربي شود. این آدم را از همه چیز ساقط مي کند 
و در فیلم به درســتي نشــان داده شده است. 
تختي همراه دولت نبود. این یك جنبه است که 
چرا بین زمانه تختي و زمانه ما شــباهت وجود 
دارد. جنبه دیگر که رسما در فیلم نمي توانستند 
مخفي کنند، داســتان زلزله بوئین زهراست. من 
دبیرســتان رهنما کلاس هفتم یا دبستان غزالي 
کلاس ششــم بــودم که ایــن زلزلــه رخ داد و 

تلاش هاي تختــي براي کمک به مردم زلزلــه زده را به خاطر دارم. 
کســي به شیر و خورشید و سازمان تأمین اجتماعي شاهنشاهي پول 
نــداد اما هر کس هرچه داشــت با جان و دل به تختي مي ســپرد. 
این داســتان در زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد. چرا مردم باید به صادق 
زیبــاکلام اعتماد کنند و در ۴۸ ســاعت یکي، دو میلیارد تومان به او 
بســپارند. کاري به ایــن ندارم که صادق زیبــاکلام پول ها را خورد و 
حرام کرد اما اینکه یك شخصیت دانشگاهي در ۴۸ ساعت مي تواند 
این مبلغ را جمع کند، یا ورزشــکاري مثل علــي دایي در یك هفته 
چهار برابر زیباکلام پول جمع مي کند. یك فرد ناشناخته مثل نرگس 
کلباســي که مي گویند آدم درســتي اســت به راحتي از مردم پول 
جمــع مي کند، دقیقا به همان دلیل اســت که بــا کمك هاي تختي 
این شــوك به جامعه ایران وارد شد. مهم ترین جنبه فیلم غلامرضا 
تختي از نظر من جنبه سیاســي و اجتماعي اش اســت که بیننده را 
تــکان مي دهد. در فروردیــن ۹۸ مي تواني چشــم هایت را ببندي و 
فرض کني در ســال های ۳۹ و ۴۰ هســتي؛ سال هایي که تختي بود. 
یك سري موارد در این جامعه خیلي فرق نکرده. از نظر من که کارم 
تاریخ تحولات سیاسي و اجتماعي ایران در دانشکده حقوق و علوم 
سیاسي دانشــگاه تهران است، مهم ترین جنبه فیلم این نکته است. 
این جنبه از فیلم بســیار عریان است و به هیچ روشي نمي توان این 

جنبه را از فیلم حذف کرد.
   غلامي: حسِ تماشاگر در انتهاي فیلم حسي است که مي توان  �

روي آن سرمایه گذاري کرد. بعد از دیدن فیلم «غلامرضا تختي»، 
حس رضایت ما از جنسي اســت که شاید در مورد نسل ما بیشتر 
صدق مي کند، انگار هنوز ارزش ها و آرمان هایي وجود دارد. فیلم 
تختي به نوعي بازگشــت به آن آرمان هاست. حس خوبي است 
که بعد از دیدن فیلم فکر مي کنید هنوز مي شــود به چیزي ایمان 
داشت و هنوز امکان زندگي انســاني و قهرمانانه وجود دارد. اما 
وقتي از این احســاس خوشــایند و مطلوب فاصله مي گیریم و با 
واقعیت هاي موجود جامعه برخورد مي کنیم، احســاس مي کنیم 
چقدر شــرایط عوض شده اســت. از این منظر با شما کمي زاویه 
دارم، من فکر مي کنم فیلم «تختي» بیش از اینکه منطبق با شرایط 
امروز باشد، از یك فقدان پرده برمي دارد و جنبه  تطبیقي آن شاید 
از این منظر قابل تأمل است، ازجمله ماجراي زلزله بوئین زهرا که 

کاملا واقع گرایانه مي تواند با زلزله کرمانشاه مقایسه شود. منظورم 
این اســت که در بطن مفهوم فیلم حلقه مفقوده اي است که در 
شــرایط کنوني ما وجود دارد. اینکه منفعت و نفع شخصي غالب 
بر همه افکار آرمان خواهانه و شــرایط کنوني سیاسي و اجتماعي 
اســت، چه در دولتمردان و چه در بخش عمــده اي از مردم این 
اینجاســت که  به معناي منفعت طللبانه وجود دارد.  فردگردایي 
فیلم تختي بازگشــت به حس هاي خوشــایند اســت. آدمي که 
تمام زندگي اش را گذاشــت تا به مردم معنا بدهد، یعني از طریق 
خودش به مردم معنا مي د هد. شــاید اینها در سیاست کنوني ما 
هم وجود داشــته باشــد؛ اما ماجراي تختي برمي گردد به همان 
نکته درســتي که شما اشاره کردید و من هم قبول دارم و به  نظرم 
نکته درستي است: تختي آدم سیاسي  نبود و اتفاقا به همین خاطر 
منفعتي بــه او تعلــق نمي گرفــت. از همین منظــر نمي توانیم 
مصداق هاي سیاسي کنوني مان را با روحیه آرمان خواهانه تختي 
یکي بدانیم. در واقع جاي آدمي در شــرایط کنوني ما خالي است 
که هم سیاست مي ورزد و هم خلق سیاست مي کند، اما سیاست 
به معني قدرت نیست و همین امر، از چهره تختي چهره خطرناکي 
مي سازد تا آنجا که دولت احساس مي کند بیش از اینکه تختي یك 
ورزشکار غیرسیاسي باشد، کسي است که مي تواند خلق سیاست 
کند. همین مقبولیت آنها را مي ترســاند، مقبولیتي که هیچ ساختار 

سیاسي به طور جدي از آن حمایت نمي کرد. 
زیباکلام: با بخش عمده اي از آنچه مي گویید موافق هســتم و به 
آنچه گفتید و در ابتدا من گفتم که مقایســه بین ایران ۱۳۹۸ و ایران 
۱۳۴۰، مورد دیگري را هــم اضافه کنم؛ در ایران ۱۳۴۰ یك غلامرضا 
تختــي بود که بخش هایــي از جامعه ایران بــه آن اقبال مي کردند 
و قبولش داشــتند و دانشــجویان دانشــگاه، بازاریان، مردم عادي و 
بي سوادها قبولش داشتند. در این آدم سیاست زدگي و سیاسي کاري 
نمي دیدند که نکته مهمي اســت. شوربختانه ما پس رفته ایم. اجازه 
دهید این طــور بگویم در ایــران ۱۳۴۰ تختي نامي بــود که یك عده 
مي توانســتند به عنوان نوري در انتهاي تونل به او نگاه کنند الان چه 
کســي این جایگاه را دارد؟ بعضي از ما آن جایگاه را داشــته ایم اما 
شما به عنوان روزنامه نگار بسیار جدي و حرفه اي مي دانید که اگر هم 
بوده باید فعل ماضي اســتفاده کنیم، الان دیگر نیست. اگر در آبان و 
آذر ۱۳۹۶ صادق زیباکلام توانست چند میلیارد تومان جمع کند، الان 
صادق زیباکلام هرچه تلاش کند دیگر نمي تواند چند صد هزار تومان 
جمع کند. شــما از جامعه سؤال کنید معلوم شــده زیباکلام معتاد 
اســت یا در کار ســکه و ارز اســت؟ چه کرده که دیگر به او اعتماد 
ندارید؟ جواب هایي مي شنوید که مو به تنتان سیخ مي شود. خلاصه 
اینکــه ما دچــار ریزش ســرمایه اجتماعي هســتیم. در دوره تختي 
سرمایه اجتماعي جبهه ملي باقي مانده بود. بخشي از اعتبار تختي 
این بود که مي گفتند به جبهه ملي نزدیك اســت. جایي از فیلم یکي 
از رقبایش به تختي مي گویــد صبحانه را با مصدق مي خوري، ناهار 
را با طالقاني و...، از محمدرضا پهلوي بازوبند قهرماني مي گیري، از 
مصــدق فلان چیز را مي گیري، پس نشــان مي دهد تختي یك مقدار 
اعتبار اجتماعي داشــته چون با طالقاني و جبهــه ملي بوده. منتها 
در ۹۸ دیگر اینها وجود نــدارد. رئیس دوران اصلاحات دو بار تکرار 
کرد پاي صندوق رأي برویم و سیلي به راه افتاد که هیچ اصولگرایي 
نتوانست در تهران رأي بیاورد. من و شما مي دانیم که چند ماه دیگر 
انتخابات است و اگر رئیس دولت اصلاحات ۲۰۰ بار دیگر هم بگوید 
چنــد درصد آن جمعیت پاي صندوق خواهند رفت. همان بلایي که 
ســر صادق زیباکلام آمده، بر ســر رئیس دولت اصلاحات هم آمده. 
یك اندیشــمند اسلام گرا مثال بزنید که مثل مرحوم شریعتي قبولش 
داشته باشــند. در فروردین ۹۸ هیچ چیزي دســتمان نیست. بعد از 
۲۸ مــرداد یك عده نگفتند چــون اعتبار سیاســي دولت فروریخته 
ما کســي مثل تختي را بــه وجود بیاوریم. در فیلــم مي بینید که هر 
چیزي بخواهیم به تختي نســبت دهیم نمي توانیم بگوییم یك عده 
دانشــگاهي و جبهه ملــي و... به تختي جهت 
دادنــد. خودبه خــود این اتفاق افتــاد. الان هم 
نمي توانید طراحي کنید که شخصیت اجتماعي 

و سیاسي پیدا شود.
مي توانیــم بگوییــم مــردم ایران در ســال 
۴۰ فهمیــده بودند یــا نه، تختي یك ســرمایه 
اجتماعي بــوده؛ اما ما ســرمایه اجتماعي کم 
نداشــتیم. در ســال های اخیر اتفاقی که افتاده 
سرمایه هاي اجتماعي ما را داغان کرده. چطور 
قرار است به اسفند ۹۴ برگردیم که وقتي رئیس 
دولت اصلاحات دعوت بــه رأي دادن مي کند، 
یك اصولگرا نمي تواند رأي بیاورد و به مجلس 
برود؟ چطور قرار اســت برگردیم به آذر ۹۶ که 
وقتــي صادق زیباکلام مي گوید اگر من را قبول دارید کمك هایتان به 

زلزله زده ها را به من بدهید؟ 
   غلامي: به دشــواري. نکته اي که در فیلم «غلامرضا تختي»  �

بارها تأکید مي شــود و تختي هم آگاهانه بر  آن پافشاري مي کند، 
نقش مردم اســت؛ یعني در هــر جایي از دیالــوگ فیلم تختي 
مدام مي گوید مردم فــلان چیز را مي خواهند، مــن کاري براي 
مردم نکرده ام... مردمي که تختــي از آنها صحبت مي کند همان 
ســرمایه اجتماعي است که خودش نســبت به آن ناآگاه است؛ 
اما خودانگیخته مي داند براي اینکه بتواند در عرصه کُشتي باقي 
بماند و بخشي از مردم باشــد این است که باید همواره به مردم 
فکر کند. شــاید به همین دلیل تختي با بینــش عام از مردم، تمام 
سرمایه هاي شــخصي خودش را در اختیار مردم قرار مي دهد، تا 
جایي که پول هاي یومیه اش را به مــردم مي پردازد، درحالي که 
بر مبناي خرد امــروزي لزومي ندارد این قدر بــه مردم پایبندي 
نشــان داد. پس آنچه تختي را تختي مي کنــد همین واژه مردم 
است. در جایي همســرش به او مي گوید باز هم مي گویي مردم، 
پس من چي؟ برخي دیگــر از اعضاي خانواده او نیز معترض اند.  
از این دســت چهره ها در تاریخمان کم نداشته ایم. شاید از اینجا 
معنــاي حضور مصدق در فیلم پیدا مي شــود، اینکه مصدق هم 
به شکلي خواسته یا ناخواسته یا آگاهانه با شَم سیاسي یا غریزي، 
خودانگیخته مردم را ستایش مي کرد و شیفته مردم بود. از اینجا 
نزدیکي با طالقاني هم مي تواند یك مثلث تشکیل دهد. مضموني 
به نام مردم بین طالقاني، تختي و مصدق مشــترك بود و همین 
باور به مردم بود که موجب مي شد مردم به این مثلث مشروعیت 
ببخشند و علت اینکه این مثلث معنا پیدا مي کرد و با مردم چفت 
مي شد، این بود که صادقانه و باورپذیر بود. به قول شما دستوري 
نبود و این در فیلم تختي کاملا مشــهود اســت. اتفاقا در فیلم، 
تنهایي تختي و مصدق هم به زیبایي نشان داده شده است. انگار 
سرنوشــت هر دو به نوعي با اتفاقاتي که در جامعه نصیب شــان 
مي شــود، یکي است و آنها را به انزوا و تنهایي مي کشاند تا حدي 

که مردم هم قهرمانشان را فراموش مي کنند.
زیباکلام: درست است در فیلم به نقش و حضور مردم زیاد اشاره 

شده است.

   غلامي: برمبناي همان قرائت تطبیقي، به نظر شما آن مردم  �
با مردم کنوني چه فرقي مي کنند؟ 

زیباکلام: تختي هم اگر نفس مي کشــد، براي مردم اســت، در 
فیلم به درستي نشــان داده مي شود که اگر مدال مي گیرد و کشتي 
مي گیرد، براي مردم اســت. در فیلم به خوبي نشــان داده مي شود 
کــه تختي براي مردم زنده اســت و به نوعي شــباهت هایي هم با 
مصــدق پیدا مي کند. مصــدق هم مدام از مردم ســخن مي گوید. 
اینجا کمي نگران مي شــوم؛ چون به ایــران ۹۸ پل مي خورد. من 
به عنوان اســتاد علوم سیاســي از جاهایي نگران مردم مردم گفتن 
مصدق هــا، طالقاني هــا و تختي ها مي شــوم. بــراي اینکه خیلي 
وقت ها باید چیزي بگویید که مردم خوششــان نمي آید و دوســت 
ندارند آنها را از زبان شــما بشــنوند. اگر این طور باشد که همواره 
به فکر مردم باشــیم و آنچه مردم فکر مي کنند درســت اســت و 
دوســت دارند را بگوییم، ولي اجــازه بدهید این را بگویم. جاهایي 
هست که شما باید به مردم بگویید چیزي که فکر مي کنید، درست 
نیست. اگر کسي به شما بگوید آقاي زیباکلام حواست جمع باشد، 
نظرسنجي کرده ایم، اگر بگویید این نظام نباید آسیب ببیند چون به 
عقب مي رویم، ممکن است عده کمي متوجه شوند ولي ۹۰ درصد 
متوجه نمي شوند و شما ریسك مي کنید. من به عنوان روشنفکر به 
شما خواهم گفت شــرمنده تان هستم ولي نمي توانم چیزي را که 
مردم دوست دارند بگویم. من به رئیس دولت اصلاحات و دیگران 
کاري نــدارم اما دلیل اینکــه به عنوان ســرمایه اجتماعي این قدر 
ســقوط کرده ام، این بوده که تقریبا بعد از آقاي روحاني، مواضعي 
گرفتم که مورد تأیید مردم نبود. مردم دوســت داشــتند بعد از ۲۹ 
اردیبهشت ۹۶ من هم سنگ و آهن به سروکله روحاني پرتاب کنم 
و بگویم دروغگو، ســر همه مان را کلاه گذاشــته اي و پشیمانم. اما 
من هرجا بودم، گفتم اگر یك کار درست کرده باشم، آن هم رأي به 
روحاني بوده اســت. من بچه نیستم، ۷۰ساله هستم و استاد علوم 
سیاســي  و مي دانم با این موضع گیری چطور تیغ و تیشه به سمتم 
مي آید اما همچنان معتقدم رأي دادن به روحاني کار درستي بوده 
و نبایــد اجازه مي دادیم جریانــي که از ۸۴ تــا ۹۲ حداقل در قوه 
مجریه بر سرنوشت کشور حاکم شد، دوباره تکرار شود. زمان اگر به 
عقب برگردد، باید این کار را تکرار کنیم. منتها گفتن این صحبت ها 
باعث مي شود ظرف سه روز ۵۰۰ هزار تومان هم به حسابت واریز 
نکنند. یا جایي که مي گویي باید حواسمان جمع باشد و از این نظام 
مثل مردمك چشممان حفاظت کنیم، چون اگر این نظام فروبپاشد 
ایرانــي نمي ماند. تختــي به نوعي نخبه اجتماعي بــود نه متفکر. 
مصدق یك میهن پرست نخبه بود. سؤالي دارم. اگر نخبه جاهایي 
احساس کند آنچه مردم مي خواهند و مي گویند خیلي هم درست 
نیســت، باید چه خاکي بر سرش کند؟ باید جایگاهش را نزد مردم 
حفظ کند یا دنبال حقیقت برود؟ من دنبال چیزي رفتم که به نظرم 
حقیقت اســت. ممکن است من فردا فکر کنم رأیي که به روحاني 
دادیــم، غلط بود و خواهم گفت اما تا امروز معتقدم با تمام وجود 
کاري که کردیم، درســت بوده و چون با مردم صادق هســتم این 
را مي گویــم. این دقیقا چیزي بود که تختي انجــام داد و در فیلم 
هم مي بینیم، کاري که تختي مي کند، پوپولیســتي نیست. این خطر 
وجود دارد که شــما مدام بگویید مردم مــردم، تا مردم را بفریبید. 
یك فرد پوپولیســت هم مي گوید مردم، منتها فرق پوپولیســت با 
تختي که هردو مي گویند مردم، این اســت که پوپولیست براي این 
مي گوید مردم که مردم برایش ابراز احساسات کنند و تختي وقتي 
مي گفت مردم، واقعا به این گفته باور داشت و فقط به خاطر اینکه 
مــردم از او حمایت کنند، نبود. آنچه انجام مي داد، اعتقادش بود؛ 
به همین خاطر بود که جایگاهش همیشگي خواهد بود. به همین 
دلیل اســت که باوجــود اینکه بعد از انقلاب گفتند او فراماســونر 
بود و مي خواســت قهرمان شــود امــا همچنان جایــگاه مصدق 
کم وبیش باقي مانده اســت. ممکن اســت امروز وقتي از مصدق 
حرف مي زنیم، بگوییم اشــتباهاتي هم داشــته اما مصدق هرچه 
کرد، باور داشــت که به نفع مردم اســت؛ تختــي هم همین طور. 
وقتي مدام از مردم صحبت مي کنــد، به خاطر جمع کردن طرفدار 
نیســت و واقعا مردم را دوســت دارد. این در بلندمدت مشخص 

مي شــود. روزي ممکن است من زنده نباشــم اما عده اي خواهند 
گفت زیباکلام درســت مي گفت و کاري که اردیبهشت ۹۶ کردیم، 
درســت بود؛ اگرچه آن زمــان خیلي بدوبیراه گفتیــم. من در رؤیا 
زندگي نمي کنم. این اتفاق افتاد. ســال هاي ۷۶،۷۸ یادتان هســت 
که چقدر به خاطر حمایت از رفســنجاني فحــش خوردم. بعد از 
اینکه احمدي نژاد آمد، (به آقاي رفســنجاني هم گفتم) خیلي ها 
گفتند مي خواهیم از تو حلالیت بطلبیم، چون ســال ۷۶ زماني که 
در برابر عبدي و قوچاني از رفسنجاني حمایت مي کردي خیلي به 
تو بدوبیراه مي گفتیم که انگار مي خواهي چیزي به دست بیاوري، 
امــا الان متوجهیم که کارت درســت بــوده و در آن مقطع باید از 
هاشــمي به خاطر اصلاحات حمایت مي شــد. در نهایت حقیقت 
خودش را آشکار خواهد کرد. بســیاري از جنبه هاي زندگي تختي 
اگر زمان خودش هم آشکار نشده باشد، ۶۰ سال بعد در فیلم نامه 
سعید ملکان و بهرام توکلي آشــکار مي شود. براي سازندگان این 
فیلم چه فرقي مي کند نظر مردم نســبت به تختي مثبت باشــد یا 
نه؛ مهم حقیقتي اســت که روایت مي شــود، مثل آب که هرطور 
جلویش را بگیری راهش را پیدا مي کند و معتقدم حقیقت راهش 

را پیدا مي کند.
   غلامي: در سال ۹۸ وقتي از جامعه و مردم صحبت مي کنیم  �

سراسر با دهه ۱۳۴۰ متفاوت است. الان شکل زندگي و وضعیت 
اقتصادي فرق کرده و مردم به شیوه دیگري زندگي مي کنند. با شما 
بسیار موافقم که گاهي به خاطر مردم باید روبه رویشان ایستاد و 
خلاف نظرشان نظر داد که شــرافتمندانه ترین و سخت ترین کار 
است. شــاید دوره تختي و مصدق، مردمي بودن این قدر سخت 
نبــود، چون لایه هاي اجتماعي هنوز این قدر پیچیدگي نداشــتند 
و تضاد و اشــتراك منافع در هم تنیده نشــده بود. در وضعیت 
کنوني برخي منتقدان ازقضا کســاني هستند که از این سیستم و 
دولت منتفع مي شوند و کســاني از این نظام حمایت مي کنند که 
دائم متضررند. شــاید ســرمایه هاي اجتماعي هم دچار استحاله 
شده اند. الان خیلي دشوار است که شما به معناي گذشته مردمي 
باشید. شــاید مردمي بودن در دوران مصدق راحت تر بود و الان 
مردمي بودن شاید این است که شما بگویید اشتباه مي کنید و اگر 
خوشایندشان صحبت نکنید، شــاید شما را مردمي فرض نکنند، 
اما با گذشــت زمان به حقیقت حرف هاي شما پي مي برند. اینجا 
مرز باریکي وجود دارد بین کساني که خودانگیخته سیاست خلق 
مي کنند و کســاني که آگاهانه وارد سیاســت مي شوند و تلاش 
مي کنند سیاستي را خلق کنند. ما اکنون با افرادي طرف هستیم که 
تمایل به قهرمان شدن ندارند و بیشتر میل دارند محبوب باشند. 
محبوب شدن و قهرمان شــدن دو مقوله جداست. شما مي توانید 
محبوب باشید یا قهرمان و تبعاتش را هم بپردازید. قهرمان بودن 

تبعات سنگین تري دارد و کســي دیگر حاضر نیست هزینه آن را 
بپردازد. شاید به دلیل اینکه فکر مي کند پرداختن هزینه و پذیرش 
این تبعات منجر به تنهایي و بي پناهي مي شــود و بخش اعظمي 
از منافعش را باید نادیده بگیرد. عقل کنوني سیاســت مداران ما 
عقل معاش شده است و بعید است که دیگر خواسته یا ناخواسته 
دغدغه قهرمان شــدن داشته باشــند، به همین خاطر وقتي به 
تختي نگاه مي کنیم، انگار از یك نوســتالژي حظ مي بریم که دیگر 
به دســت آوردنش، رخ دادنِ دوباره اش خیلي دشوار است و در 
شرایط کنوني کساني که تن به این دشواري دهند اندك هستند. 
با شــما موافقم، تختي و مصدق آگاهانه به سیاست مردم اعتقاد 
داشتند و دغدغه قهرمان شدن هم نداشتند، اما شاید اگر تختي (و 
تا حدي کمتر مصدق) را هم در این ســال ها احیا کنیم، تبدیل به 
سلبریتي شوند؛ کساني که مي توان از آنها سود برد و تولید سرمایه 
کرد و این تلقي شکل وشمایل و کارکرد تختي را عوض خواهد کرد. 
الان شرایط براي کساني که مي خواهند هنوز مشروعیت مردمي 
داشته باشند خیلي دشوار شده اســت. اگر مصدق مي توانست 
با منتقدانش ملاطفت بیشــتري کند، چه بسا دوره بیشتري دوام 
مي آورد و بخش عمده اي از عوام بیشتر به او گرایش مي داشتند، 
اما نمي توان انکار کرد که مصدق چهره ای ملي و روشنفکر است. 
حتي مصدق به همین دلیل که نمي خواسته به مردم دروغ بگوید 
و معتقد بود کاري که مي کند درســت اســت، به سرمایه بزرگ 
اجتماعي کــه برخی منتقدانش مي توانســتند برایش به ارمغان 
بیاورند، تن نداد. به نظر شما این دگرگوني در لایه هاي اجتماعي 
ما بیشتر سویه هاي اجتماعي دارد یا اقتصادي؟ آیا مي توان ادعا 
کرد که پارادایمِ منفعت طلبي بیش از گذشــته بر جامعه ما حاکم 

شده است؟
زیباکلام: درســت اســت که مدام به گذشــته برمي گردیم، ولي 
مي دانیــم چقدر جامعــه ایران در ۱۳۹۸ به نســبت ایران ۱۳۴۰ به 
لحــاظ جمعیتــي، لایه هاي تحصیل کــرده و مناســبات اجتماعي، 
مطبوعات، فضاي مجازي و ســبك زندگي مردم تغییر کرده اســت. 
این موارد را نمي توان نادیده گرفت، اما در پاســخ به ســؤال شــما، 
همه این تغییروتحولات در ۶۰ ســال گذشــته رخ داده، اما کارکردن 
و به طــور دقیق تر، تختي شــدن در ۱۳۹۸ تقریبا غیرممکن اســت. 
چــرا؟  بدبین نیســتم که بگویم فرد خوبي مثــل تختي دیگر وجود 
ندارد. شــاید امروزه کساني باشــند که صداقت و باورشان به مردم، 
اگر از تختي بیشــتر نباشــد، کمتر هم نیست. الي ماشاءاالله غلامرضا 
تختي هایي داریم، اما هیچ کــدام نمي توانند در جایگاه تختي ۱۳۴۰ 
قرار بگیرنــد، چون نگاه مردم فروردین ۱۳۹۸ با نگاه مردم فروردین 
۱۳۴۰ ایــران خیلي تفاوت پیــدا کرده. قبــول دارم تفاوت ها مثبت 
هســتند، اما از جهت بحث ما که تختي اســت تفاوت منفي داشته 

که آن هم بي اعتمادي مردم به ســرمایه هاي اجتماعي است. من و 
شما تختي را در ســال ۱۳۴۰ سرمایه اجتماعي مي دانیم، اما امروزه 
میزان اقبال و اعتماد عمومي به ســرمایه اجتماعي خیلي دشــوار 
است، چون از بس دروغ گفته شده و وقتي به انتها رسیده اند متوجه 
شده اند چیزي تهش نبوده، اعتمادشان را از دست داده اند. وقتي از 
آنها مي خواهیم با اشــتیاق پاي صندوق رأي مي روند. ســال ۷۶ که 
شــبانه روز فعالیت مي کردم (بهمن یا اسفند ۷۵) مصاحبه کردم و 
گفتــم آقاي خاتمي اگر خیلي رأي بیاورد، ســه میلیون، نهایتا چهار 
میلیون اســت. مــن در خواب هم نمي دیدم که دو ماه بعد ایشــان 
۲۰ میلیون رأي بیاورد. آن ولع و اشــتیاقی کــه پاي صندوق رفتند، 
چه شــد؟ خیلي از آنها احساســي را پیــدا کردند کــه ۲۴ میلیون 
نفر بعد از اردیبهشــت ۹۶ پیــدا کردند. این اتفاقــات را نمي توانیم 
نادیده بگیریم. چرا مردم به امثال تختي ها در ســال ۹۸ دیگر اقبال 
نمي کنند یــا درصد کمي به تختي ها اقبــال مي کنند؟ چون ناکامي 
دیده اند و از بس به ســراب رسیده اند. شما در روزنامه «شرق» زیاد 
به مفاســد اقتصادي پرداخته اید، اما بیشــتر به جنبه هاي اقتصادي 
توجه کرده اید. تا جایي که مي دانم، کســي بررسي نکرده چه میزان 
از سرمایه هاي اجتماعي که در ســال هاي گذشته دچار فروپاشي و 
ریزش شــده اند به خاطر مفاسد اقتصادي است که باعث شده مردم 
دیگــر به هم اعتماد ندارند. بنابرایــن تختي هاي زیادي در ایران ۹۸ 
وجــود دارنــد، اما تختي شــدن تقریبا غیرممکن شــده، چون مردم 
دیگر به اســطوره باور ندارند. مردم دیگر باور ندارند کسي باشد که 
درد آنها را باور داشــته باشــد و در نهایت مي گوینــد همه تان ما را 
فریب داده ایــد. البته معتقدم ما در تونلي هســتیم که از آن خارج 
خواهیم شــد. روزي خواهد آمد که خیلــي از همین مردم خواهند 
گفت خاتمي و زیباکلام آن قدرهــا هم که فکر مي کردیم بد نبودند. 
الان از بس مردم به ناامیدي و در بســته رســیده اند، مثل مارگزیده 
هســتند و به کسي باور ندارند و اعتماد نمي کنند. اگر کسي بخواهد 
در جایگاه تختي باشد، مي گویند از این دست فیلم ها خیلي دیده ایم 

و باور نمي کنند.
   غلامي: ناکامي مي تواند بحث دیگري را باز کند. جالب است  �

همین ناکامي و ســرخوردگي در لایه هاي اجتماعي مان، دو فیلم 
را هم زمان به وجود آورده اســت که یکي نگاه آرمان خواهانه را 
نشــان مي دهد و دیگري به نوعي بازنمایي وضعیت امروز است. 
«فیلم متري شش ونیم» شخصیتي به نام ناصر دارد که آشپزخانه 
شیشــه ای دارد و قهرماني منفي اســت؛ یعنــي تبلور وضعیت 
کنوني ما. اگر در شــرایط کنوني ما تختي ممکن نمي شــود، قابل 
چشم پوشــي اســت، اما در برابر اینکه تختي ممکن نمي شــود، 
امثال ناصر ممکن مي شوند که آشــپزخانه شیشه دارند، نه براي 
اینکه از اعتیــاد و رنج دیگران لذت مي بــرد، بلکه تصور مي کند 
براي رسیدن به سعادت خودش و خانواده اش راهي جز داشتن 
آشپزخانه و شغلي نامتعارف ندارد. این تصور زماني فرومي ریزد 
که هرچه تلاش مي کند وضعیــت زندگي خانواده اش را دگرگون 
کند (و مي کند) ســرآخر ممکن نمي شــود، چون وقتي به مرحله 
اعدام مي رســد، خانواد ه اش دوباره به جنوب شــهر مي روند و 
ترجیح مي دهند به نوعي به زندگي ساده تر و بي آلایش تر برگردند 
که ســالم تر بود. مي خواهم بگویم در این شــرایط یك قهرمان 
منفي ممکن مي شــود. در شــرایطي که ســرمایه هاي اجتماعي 
فرومي ریزند، فقط قهرمان هاي منفي خلق مي شوند که خودشان 
و جامعه اي را به  سمت تباهي مي برند. از طرف دیگر فیلم تختي 
به ما هشــدار مي دهد که مي توانیم دوباره سرمایه هاي اجتماعي 
را به  وجــود بیاوریم. دلیل حرفم نگاه خردمندانه اي اســت که 
فیلم به بخش خودکشي تختي دارد. بخش عمده اي از محبوبیت 
تختي به این دلیل بود که مي گفتند رژیم شاهنشــاهي و ساواك 
او را کشــته  است.  فیلم اصرار دارد به مردم دروغ نگوید و بگوید 
شاه تختي را نکشته اســت. امکان دارد عوامل متعددي ازجمله 
محدودیت ها به تختي برای خودکشي کمك کرده باشد؛ اما همه 
ماجرا حکومت پهلوي نیســت و حتي انتظارات مردم هم دخیل 
است و زماني که تختي احساس مي کند دیگر نمي  تواند خدمتگزار 
مردم باشد و حتي مسائل زندگي خودش را حل کند،  وقتي مردي 

که قهرمان یك ملت اســت از مدیریت خانــواده خودش عاجز 
اســت و نمي تواند این پارادوکس را حل کند، احساس مي کند به 
پایان خط رسیده که براي او خودکشي  است، نَه تن دادن به مردم 
جعلي و معیشــت و روزمرگي یا حکومتي فاسد که در برابرش تا 
حد بسیاري خودانگیخته ایستاده نه آگاهانه و اینك راهي برایش 
نمي ماند جز اینکه دســت به حذف فیزیکــي خودش بزند و این 
حذف براي تختي در طول دو دهه همواره اعتبار محســوب شده 
و اسطوره اي از او ساخته اســت. کارگردان فیلم خواسته بگوید 
تختي قهرمان و اسطوره اســت؛ اما اسطوره اي نیست که بخش 
اعظم آن را مدیون مبارزه با حکومت تلقي مي کنید. در واقع فیلم 
اســطوره اي را مي شکند و اســطوره اي دیگر را جایگزین مي کند 
که با شرایط ســال ۹۸ واقع بینانه تر است و شرایط امکان بروز و 
حضورش بیشتر اســت؛ یعني مي گوید اگر دنبال کسي هستید که 
جلوي دولت بایســتد و هنوز آن تختي را دوســت دارید، وجود 
ندارد. اگر دنبال کسي هستید که به خانواده اش پشت کند و همه 
ســرمایه اجتماعي اش را در اختیار مردم بگذارد، ناممکن است؛ 
تختي اي ممکن اســت که باید تختي زمانه خودش باشد. به نظر 
من، این تختي کســي اســت که خودانگیخته بــه وجود خواهد 
آمد. من از به وجود آمدن تختي دیگري ناامید نیســتم و به  نظرم 
جامعــه همواره تختي هــاي خودش را به وجود مــي آورد. این 
خطرناك است که ســرمایه هاي اجتماعي به مسیري بروند که در 
فیلم «متري شــش و نیم» نشان داده شــده است؛ قهرمان هایی 
منفي که  دنبال راه سعادتي هســتند که این راه در منفعت طلبي 
افسارگسیخته در جامعه، داشتن آشــپزخانه شیشه و امثال آن 
اســت. نکته جالب این فیلم آن است که نیروي پلیسي که مقابل 
شخصیت منفي ایســتاده است، قهرمان نیســت؛ او هم آدمی 
نودوهشتي اســت که چند اتهام و پرونده دارد و دائم تهدیدش 
مي کنــد و نمي گذارد قهرمان باشــد؛ او هم مي خواهد مشــکل 
خودش را حل کند. این دو فیلم، دو سر یك نعل هستند که به ما 
مي گویند شمایل تمام نعل چطور باید شکل بگیرد. تختي واقعي 
کجا زاده مي شــود؛ تختي واقعي پوپولیســت نیست و مي تواند 
مناسباتش را با قدرت درست تعریف کند، به مردم باج نمي دهد 

و نمي خواهد تن به پوپولیست بدهد. 
زیباکلام: بحث  ما سیاســي شد. اگر وارد جنبه هاي روان شناسانه 
فیلــم و تختي کــه مهم ترین جنبــه اش همان مســائل خانوادگي 
و خودکشــي اش است، شــویم، معتقدم آنجا به ســرعت تختي از 
جایگاهي که برایش درســت شده اســت، پایین مي آید و نمي تواند 
بالا بماند. یك سؤال خیلي ســاده؛ اگر بابك تختي به پدرش بگوید 
تو که قهرمان و این قدر بزرگ بودي (آن زمان جمعیت ایران حدود 
۲۰ میلیون نفر بوده)، تو که براي ۸۰ درصد جمعیت آن زمان ستاره 
و قهرمــان بودي، من کجاي زندگي تو قــرار مي گیرم؟ تو وظیفه اي 
در قبــال من نداشــتي؟ وظیفه  تو در قبال مشــکلات مــردم بود؟ 
اگر مســئولیت نداشــتي، چرا اجازه دادي من به دنیا بیایم؟ (چون 
بابك چهارماهه بوده که تختي خودکشــي مي کنــد) آیا زماني که 
مي خواســتي در اتاق ۲۳ هتل آتلانتیك خودکشي کني، به من فکر 
کردي کــه پدر مي خواهم؟ همســر تختي هم در فیلم به درســتي 
مي گوید اگر مي خواستي زندگي  خود را وقف مردم کني، چرا زندگي 
من را تباه کردي؟ مگر اینکه در ابتدا به همســرش مي گفت هرچه 
دارم اول متعلق به مردم است بعد همسر، فرزند و خانواده ام. اتفاقا 
اگر وارد بحث روان شناسي شویم، فقط بابك نیست که مي تواند یقه 
تختي را بگیرد، خیلي از کســاني که تختي سمبلشــان بوده است، 
مي توانند از تختي بپرســند تو اگر مي خواستي به ما وفادار بماني و 
زندگیت هموار شــود که به ما خدمت کني، چرا مثلا با لیلي ازدواج 
نکــردي؟ او خیلي بیشــتر ایــن روحیه را درک مي کرد تا شــهلا که 
فارغ التحصیل پلي تکنیك بود و خیلي از این چیزها را قبول نداشت 
و از ابتداي ازدواج با تختي به مشکل برخورد. اصلا چرا ازدواج کرد 

و بچه دار شد؟ فیلم نخواسته وارد این مقوله ها 
شود و به موارد مهم تري پرداخته است.

تختي نه تنها حســب روایــت فیلم، بلکه بر 
اســاس روایت کســاني که تختــي را از نزدیك 
مي شناختند، بعد از المپیك ۶۰ (یا ۶۱) که مدال 
نقره گرفت، چــون براي طلاگرفتــن رفته بود، 
آن قدر نقره گرفتن برایش سنگین بوده که کشتي 
را کنار مي گذارد. باید منصف باشیم. حکومت، 
مــردم، همســر و فرزند تختي یا مــرگ پدرش 
باعث نشد تختي کشتي را کنار بگذارد، شکست 
و نقره گرفتن باعث این اتفاق شــد. باید گفت تو 
که اسطوره بودي، چرا باید این شکست آن قدر 
برایت ســنگین باشد که کشتي را کنار بگذاري؟ 

مگر تو وامدار مردم نبودي و نمي خواستي براي مردم کار کني؟ پس 
تکلیف مردم چه مي شــود؟ بعد از دیدن فیلم با دخترم که صحبت 
مي کردم، به من مي گفت نظراتي بین روان شناســان وجود دارد که 
اتفاقا کساني که خودکشــي مي کنند فوق العاده افراد خودخواهي 
هستند و مي خواهند با ازبین بردن خودشان از دیگران انتقام بگیرند. 
اینکه این طور به قضیه نگاه کنیم یا اینکه حجم مشکلات و شکست 
را باعــث آن بدانیم که تختي کشــتي را کنار بگــذارد،  اگر به زندگي 
شخصي و فردي تختي دقیق شــویم، نمي توانیم به عنوان اسطوره 
و قهرمان بالا نگهش داریم. کاتوزیان، اســتاد دانشــگاه آکســفورد، 
مي گوید یکــي از دلایلي که باعث شــد دکتر مصدق پیشــنهاد ۵۰ 
۵۰ را قبــول نکند و پیشــنهاد بانك جهاني را هــم قبول نکرد که تا 
اختلاف بین ایران و انگلستان است، اجازه ندهد صنعت نفت ایران 
بخوابد و نفت صادر شــود و بخشــي از درآمد را بــه ایران بدهد و 
بخشي را خودش بردارد و بخشي از درآمد را بانك جهاني به عنوان 
حق العمــل  کار بردارد و بخشــي هم به صندوقي ریخته شــود که 
بعد از حل اختلافات ایران و انگلســتان که مالکیت مشــخص شد، 
پیشــنهاد جالبي بود؛ چون عملا خلعیت انگلســتان را به بار آورده 
بود؛ چون دکتر مصدق مي گفت مالکیت انگلســتان باید از صنعت 
نفت برداشته شود و انگلیس ها هم مي گفتند ما نفت را پیدا کردیم 
و با شــما قرارداد داشتیم. خیلي ها انتقاد دارند که دکتر مصدق چرا 
۵۰ -۵۰ را قبــول نکرد و فرمول بانك جهاني را قبول نکرد. از جمله 
کاتوزیان و دیگران گفته اند شــاید دکتر مصــدق نگران این بوده که 
اگــر مي پذیرفت، مخالفان سیاســي،  آیت االله کاشــاني و حزب توده 
مي گفــت ما که گفتــه بودیم در آخر با انگلیس ها ســاخت و پاخت 
خواهد کرد. دکتر مصدق اگر اســطوره ما بود، این کار به نفع مردم 
بــود. معتقدند مصدق نگران بــود جایگاهش در نتیجــه توافق با 
انگلستان فروبریزد. درباره تختي هم مي توانیم پرسش هایي مطرح 

کنیم که اسطوره بودنش را تحت تأثیر قرار دهد.
   غلامي: حرف شما را قبول دارم؛ اما به  نظرم نکته اي که در  �

نگارش فیلم نامه فیلم غلامرضا تختي وجود دارد، این است که 
دغدغه دفاع از تختي را ندارد و جالب است نسلي آمده اند چنین 
فیلم هایي مي سازند که به تاریخ معاصر ما برمي گردد، اصلا آن 
دوره را تجربه نکرده اند و حتــي دوران جنگ را ندیده اند. فیلم 

قبلــي بهرام توکلي، «تنگه ابوقریب» مربوط به دوراني اســت 
که تجربه نکرده یا با فاصله دورتــر درباره تختي هم همین طور 
اســت. این حس خوبي را القا مي کند. به همین خاطر مي  گویم 
دغدغه ســازندگان این فیلم چیز دیگري بوده. دو نکته اساسي 
وجود دارد؛ اول اینکه این نســل تاریخ معاصرش را بررســي 
مي کند که هوشمندانه است. مهم تر اینکه فیلم «تنگه ابوقریب» 
فیلمي از جنسِ حاتمي کیا نیســت؛ چــون او از یك ایدئولوژي 
حمایت مي کند؛ امــا تنگه ابوقریب دربــاره مقاومت صحبت 
مي کند. در واقع این نســل اگر بخواهد تاریخ معاصر را انتقادي 
بررســي کند و به شــخصیت هاي بارزي مثل تختــي بپردازد، 
مي توان امیدوار بــود آدم هایي در سیاســت و جامعه ممکن 
شوند که دیگر این موارد را نداشته باشند. در واقع فیلم ساختن 
درباره تختي براي ســازندگان فیلم غلامرضا تختي ســتایش از 
تختي نیست، ستایش از انسانیت و آرمان گرایي است و ستایش 
اینکه مي شود به کســي تکیه کرد و تکیه کردن هنوز تمام نشده. 
اگر تختي برایش مهم بود، قطعا مي گفت شــاه او را کشته؛ پس 
بیش از اینکه شخصي به نام تختي برایش اهمیت داشته باشد، 

مفهوم انسانیت و آرمان برایش مهم است.
زیباکلام: نکته جالبــي را مطرح کردید. اگر ایــن بحث را جلوتر 
ببریم، ممکن اســت به جاهاي خطرناکي برسیم. اینکه چه لزومي 
دارد در جامعه افرادي مثل تختي باشــد و کســاني ظهور کنند که 
سمبل و اسطوره شــوند. آیا در هند و ژاپن و نروژ امروز امثال تختي 
وجود دارد؟ خطرش اینجاســت که ممکن اســت کســي به شــما 
بگوید این ویژگي جوامع توســعه نیافته اســت که نیاز به مصدق و 
تختي دارند؛ چون ممکن اســت متوجه شــوید یکي از ویژگي هاي 
توســعه نیافتگي نیاز به امثال تختي اســت و نباید از این نظر افتخار 
کنیم. ممکن است به من بگویید اشکالي ندارد جامعه نیاز به تختي 
داشته باشد. به هر دلیل آمریکا و ژاپن و انگلیس نیاز به تختي ندارند؛ 
اما چه اشــکالي دارد جامعه اي باشد که به تختي نیاز دارد. به شما 
مي گویم چون تختي مشعل به دســت یا چراغ به دســت است. شما 
مي گوییــد این جامعه به چراغ به دســت نیاز دارد کــه جلو بیفتد و 
جامعه هم پشت سرش حرکت کند. اگر چراغ  به دست به دره رفت، 
چه مي شود؟ ما هم باید به دره برویم؟ از نظر من ممکن است شما 
و خیلي از مردم از حرف من خوشــتان نیاید؛ اما به نظرم جامعه اي 
که نیاز به چراغ به دست دارد، توسعه نیافته است. در جامعه اي که 
توســعه یافته باشد، استادان دانشگاه و احزاب و تشکل هاي سیاسي 
و رسانه ها هســتند و نیازي به چراغ به دســت ندارد. به همین دلیل 
ضمن اینکه مي گویم تختي شــدن در جامعه امروز ما خیلي مشکل 
شــده، بخشــي از آن به خاطر بي اعتمادي اســت و بخش دیگر به 
خاطر اینکه جامعه ما در مقایســه با ایران ۱۳۴۰ توســعه پیدا کرده 
و این همه دانشــگاه و فارغ التحصیل داریم. هرچه تحصیل کرده ها 
در جامعه بیشــتر مي شــوند، نیاز به چراغ به دست در جامعه کمتر 
مي شــود. چرا ژاپــن و هند نیاز به چراغ به دســت ندارند؛ چون هند 
از نظر توســعه سیاسي خیلي از ما جلوتر اســت؛ اما جوامعي نیاز 
به چراغ به دســت دارند که از نظر توســعه سیاسي خیلي پیشرفته 
نیســتند و دنبال ناجي هستند. شــریعتي ها و تختي ها و مصدق ها 
باید باشــند. جامعه اي که توسعه یافته اســت، نیازي به این الگوها 

و سمبل ها ندارد. 
   غلامي: به نظرم صحبت شــما جالب است و اتفاقا مخالف  �

حرف شما نیســتم. اما نکته اي که من اشاره مي  کنم اتفاقا از بُعد 
دیگــري نزدیك به حرف شماســت. من مي گویم اگــر در فیلم 
غلامرضــا تختي قرار بود چراغ به دســت نشــان دهد، مي گفت 
تختي را شــاه کشــته اســت. من مي گویم نیاز به چراغ به دست 
نداریم که دنبالــش بدویم اما براي اینکه راهــي را پیدا کنیم به 
مفهوم نیــاز داریم و آنچه فیلم تلاش مي کند بگوید این اســت 
که مفهوم هایي مثل انســانیت و شــجاعت در حال از بین رفتن 
هستند. «متري شــش و نیم» را مثال زدم چون 
اینجا از آرمان ســتایش مي کنیم نــه از تختي. 
مورد اعتماد  بودن  و  انســان بودن  مي گوییم  ما 
زیباست و در کنارش نســلي را مثل نسل ناصر 
داریم که چیز دیگري مي بیند. اتفاقا من با شما 
هم نظرم که نیاز به چراغ به دســت نداریم، نیاز 
داریم از چیزهایي ســتایش کنیم که مي توانند 
در طیف گسترده تري آدم به وجود بیاورند. اگر 
مصدق و تختي مي مانند علتش این اســت که 
چراغ به دست ها  چون  نبودند،  چراغ به دســت 
مي گویند دنبال ما بیایید اما اینها اتفاقا مي گویند 
دنبال مــا نیایید. از این جمعیت که دورشــان 
حلقه مي زند، مي ترسند. به نظرم تختي از ترس 
خودکشــي کرد. ترس از این همه جمعیت که چشم به او دوخته 
بودند که هدایتش کنند و او نمي خواســت چراغ به دست باشد. 
به راحتي مي توانســت در دوره اي با حکومت شــاه وارد مذاکره 
شود و چراغ به دست خیلي بزرگي شود و جمعیتي را دور خودش 
جمع کند. اتفاقا ما نباید دنبال چراغ به دســت باشیم و فیلم هم 

چنین ادعایي ندارد. 
زیباکلام: در مورد فیلم با شــما موافقم کــه اصلا نمي خواهد از 
تختي اســطوره سیاســي و چراغ به دست بســازد؛ فیلم مي خواهد 
بگویــد مردم کوچه و بازار به دلیــل اینکه تختي با آنها صادق بود و 

این صداقت را حس کرده بودند، او را دوست داشتند.
   غلامي: فرقي نمي کند این حس در چه کسي تجلي پیدا کند.  �

امــکان دارد در مصدق یا هر فرد دیگری تجلي پیدا کند. باید این 
حس ها را زنده نگه داشت و نقطه مقابلش همان منفعت طلبي و 

دم را غنیمت شمردن براي رسیدن به منافع است.
زیباکلام: البتــه جامعه ما جامعه اي در حال گذار اســت. مثل 
ســنگي که از بالاي کوه افتاده و در حال پایین آمدن اســت؛ بنابراین 
خیلي از مظاهري که در جامعه ماســت، کوتاه مدت هستند و اینها 
به دلیل شرایط غیرطبیعي اســت که جامعه ما در حال حاضر دارد؛ 
امــا از این مرحله عبور خواهیم کرد. شــرایط ما مطلوب نیســت، 
بنابرایــن نمي توانیــم خیلي از چیزهایــي را که الان وجــود دارد، 
ملاك قرار دهیم. اجازه دهید در خلأ صحبت نکرده باشــم. ســال 
۱۳۷۰، یعني ۲۸ ســال قبل به دانشــکده حقوق آمدم و دکترایم را 
از انگلســتان گرفتم. سال های ۱۳۷۰- ۱۳۷۴ درس خواندن یك جور 
ارزش بود. من به عنوان اســتاد دانشــکده علوم و حقوق سیاسي 
به شــما مي گویم الان ارزش این است که شما واحد را پاس کنید، 
بدون اینکه یك جلســه به کلاس بروید و یك خط مطلب بخوانید. 
اگر از من بپرســید مي گویــم گول ایــن ارزش را نخورید چون گذرا 
اســت و ما به ســال هاي ۷۰ برمي گردیم چون آن ارزش مهم بود. 
دوباره به جایي برمي گردیم که درس خواندن ملاك باشــد، نه فقط 
پاس کردن واحدها. خیلي از شرایط جامعه ما درحال حاضر به دلیل 
ناکامي هــاي سیاســي و اقتصــادي و فرهنگي غیرطبیعي اســت؛ 
بنابراین خیلي از چیزهایي که الان هســتند شاخصه هاي درست و 

صحیح رفتار اجتماعي نیستند. 
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 نگاهی به یک ویدئوکلیپ
۵۰ سال بعد؛ برای مرد تنها

با صدای بی صدا
مثه یه کوه بلند

مثه یه خواب کوتاه
یه مرد بود یه مرد

احتمالا به جــز فرهاد مهراد که اولین تصویری اســت که از این 
صدا به ذهن می آید، در این روزهای بهاریِ ســیل زده دومین تصویر، 
چهره همیشــه پرلبخند غلامرضا تختی با همه اندوه هایی است که 
بر جانش می خرید و باز دوام می آورد. می توان درباره دلایل شباهت 
مضمونی شعر شــهیار قنبری که به نظر می رسد تنها دلیل انتخاب 
آن برای ســاخت یک ویدئوکلیپ تبلیغاتی برای فیلم تختی است، 
صحبــت نکرد، بلکه در عوض درباره زنده کــردن چندین و چندباره 
قطعه ای حرف زد که ســال ها قبل از ابتدا به قصد تصویر و ســینما 
ســاخته شــده و اکنون بعد از ۵۰ ســال بار دیگر همان قدر شنیدنی 

است.
غلامرضا تختی دو ســال بود که دیگر در جهان نفس نمی کشید 
که «مرد تنها» ساخته شد، در سال هایی که غم - همچون همیشه ای 
که بر این سرزمین به اشکال مختلف گذشته است- جان ها را آغشته 
به خود کرده بود. مســعود کیمیایی که از پروردگاران غم است، در 
حال ســاخت «رضا موتوری» بــود و مانند اغلــب فیلم هایش در 
آن روزها ســفارش ســاخت موســیقی رضا موتوری را به اسفندیار 
منفردزاده ســپرد. وقتی شــهیار قنبری طبق رســم آن روزها روی 
ملودی جاودانه اسفند ترانه اش را نوشت، می شد حدس زد که چه 
در انتظار خواننده خوش شــانس آن است، به همین دلیل حساسیت 
خاصی در انتخاب خواننده آن بود تا آنجا که عماد رام که آن روزها 
در اوج بــود و با کیمیایی هم همکاری ها و دوســتی هایی داشــت، 
کاندیدای اجرای قطعه شــد؛ اما خیلــی زود کیمیایی مخالفتش را 
اعلام کرد، چون دوست داشت که صدایی آن چنان تازه این قطعه را 

بخواند که خود این تازگی بتواند ذهن مخاطب را درگیر کند.
رضای رضا موتوری پشت موتورش نشســته، تنها، کتک خورده، 
زخمــی، پر از غــم، و درعین حــال همان قدر ســربلند و حامی که 
از قبــل بــوده؛ اینجا ترانه شــنیده می شــود و بعدتر وصــل آن به 
ســکانس تیمارســتان، ریشــخند طعنه آمیز یکی و خواندن دیگری 
و گفت وگــوی رضا (بهــروز وثوقی) با مادرش و رضا و فرنگیســی 
که به هم نمی رســند...؛  اینها ســناریوی موسیقی مسعود کیمیایی 
است که از آشــناترین کارگردانان ســینمای ایران با موسیقی است 
و از بهترین هایــی که می داند جای ملودی و البته ترانه کجاســت؛ 
همچنان نه در سینمای قبل از انقلاب که در سینمای بعد از انقلاب 
هم بهترین ترانه های موســیقی فیلم روی فیلم های کیمیایی آمده 
اســت. کیمیایی خودش درباره همکاری برای اجــرای «مرد تنها» 
توســط فرهاد در گفت وگویی بلند در ماهنامه هفت نگاه می گوید: 

«فرهاد تا آن موقع فارســی نمی خواند. در یک دانســینگی در ســر 
خیابان فلســطین امروزی به نام کوچینــی می خواند و فرنگی هم 
می خواند. مثــل ری چارلز و مثل چند خواننــده دیگر که در همین 
فضاهــا بودند؛ ولی اگــر دقت می کردی می دیدی که پشــت همه 
اینها، صدای مســتقلی وجود دارد که حتی خودش هم زیاد به این 
صدای مستقل خودش اعتقاد نداشــت. می ترسید فارسی بخواند. 
با اســفند به کوچینی رفتیم و فرهاد پســندیده شــد و این همکاری 

شکل گرفت».
 ماجرای علاقه نداشتن فرهاد به اجرای قطعه فارسی تا آنجا بود 
که به گفته آهنگ ساز، چون فرهاد قسم خورده بود که دیگر فارسی 
نخوانــد، در نهایت موافقت کرد با یک شــرط به ایــن کار تن بدهد؛ 
اگر از نتیجه کار راضی باشــد، روی فیلم بماند و در غیر این صورت 
ترانه ضبط  شــده را پاک کند. فرهاد به استودیو طنین تهران رفت و 
به طور زنده خواند و ضبط کرد. آهنگ ساز در سال ۹۱ در گفت وگویی 
می گوید: «آهنگ ترانه از پیش ضبط نشده بود و هم زمان با خواندن 
فرهاد، نوازنده ها در اســتودیو می نواختند. پــس از ضبط، از فرهاد 
خواستم کمی منتظر بماند تا از کار کپی بگیرم و به او بدهم تا گوش 
کند؛ اما فرهاد از نتیجــه کار راضی بود و همان جا قبول می کند که 

ترانه در فیلم استفاده شود».
«مرد تنهــا» نه فقط نماد رضای رضا موتوری که داســتان همه 
مرد های تنهای قصه ها و فیلم ها و تاریخ است، از فرهاد که جانش 
به رود سن رسید تا سلطان دهه هفتاد تا هامون...، از این حیث مانند 
بســیاری از ترانه های ماندگار تاریخ موسیقی جهان از تصویری ترین 
قطعات موسیقی اســت که به فراخور لحظات مختلف سینمایی و 
دراماتیک می توان از آن استفاده کرد؛ اما اینکه چه میزان این قطعه 
روی تصاویر بنشیند و به کمک قصه بیاید و خاطره سازی کند، بحث 

دیگری است.
یکــی از اصلی ترین شــعارهای فیلــم بهرام توکلی این اســت: 
«ولی هیچ کس تختی نشــد!». حالا شــما جای ســازندگان تختی، 
شــباهت های رضا موتوری، فرهاد، کیمیایی و شــخصیت هایش و 
نهایتا تختی انگار زنجیری نامرئی همه اینها را از ســال ها قبل پیوند 
داده است. هوشمندی تیم پخش، سرنوشت مشابه شخصیت ترانه 
بــا مرحوم تختی، ملودی ناب و صــدای جاودانه فرهاد، همه اینها 
بوده اما مهم تر و پررنگ تر از همه اینها، بارقه ای اســت که داستان 
«مرد تنها»ی ســال ۴۸ را به مرد تنهای قهرمانی که در سال ۴۶ در 

هتل آتلانتیک زندگی را تلخ تر از تحملش دید، پیوند داده است:
با دستای فقیر

با چشمای محروم
با پاهای خسته

یه مرد بود یه مرد...

دریچه

دریچه

فیلمی  که  باید  دید

 به پیشــنهاد من قرار شد برنامه خانوادگي ما براي سیزده بدر دیدن 
فیلم تختی و پس از آن غذاخوردن در بیرون باشد. ۱۶ نفر بودیم. پس از 
پایان فیلم همه از دیدن فیلم راضی بودند. پدر و مادرها که نوســتالژی 
تختی را داشتند، بسیار بیشتر. شش سالم بود. خواهر بزرگم شعر مهدی 
سهیلی را در ســوگ تختی از روی روزنامه آن روزها که خبر خودکشی 
تختی را داده بودند، با صدای بلند برای پدرم می خواند: پسر جان، بابکم 
ای کودک تنهای تنهایم... مرا بی هم زبانی  کشت. دردم درد غربت بود... 
اما باور ما بعدها این شــد که تختی را ســاواک کشــته است، به خاطر 
محبوبیت از حد گذشته اش؛ محبوبیتی که هنوز آدم می کشد و در زمانه 
ما نیز دردی اســت. این باور در این فیلم نقض می شــود و به صراحت 
گفته می شــود که تختی خودکشــی کرده اســت. خودکشی بر اساس 
باورهای دینی ما پذیرفته نیســت. خواهرزاده ام کــه یک بار فیلم را در 
جشنواره فیلم فجر دیده بود، وقتی رضایتمندی ما را از فیلم دید، گفت 
من بار اول که فیلم را دیدم، حال نکردم و با استناد به نگاه مذهبی، نظر 
من را درباره خودکشــی تختی پرسید. براساس حسی که از دیدن فیلم 
گرفته  بودم، فی البداهه گفتم: به وقتش بود. نظری که شــاید در شرایط 
عادی بر زبان نمی آوردم؛ اما اکنون که بر زبان آورده ام، مانعی نمی بینم 
آن را توجیه و از آن دفاع کنم. به نظر من این توان تأثیرگذاری فیلم بود. 
خودکشی را روایت کرد؛ اما اسطوره تختی را نشکست و گناهی به پای 
او ننوشت. تختی با وجود این روایت تلخ، فرود نیامد و همچنان در فراز 
باقی ماند و علاوه بر آن نوعی همذات پنداری را در من ایجاد کرد که از آن 
خرســندم؛ به طوری که دلم می خواهد یک  بار دیگر فیلم را ببینم. فیلم 
حماســی؛ اما کاملا باورپذیر بود. برخلاف فیلم تنگه ابوقریب از همین 
کارگردان که به سختی تا پایان فیلم در سالن سینما نشستم. اگر این روزها 
دلســوزان ســینما از فروش کم فیلم خوش ساخت و دیدنی «غلامرضا 
تختی» ابراز نگرانی می کنند، به نظر من علاوه بر نامناســب بودن نوروز 
بــراي اکران آن و ناشــناس بودن بازیگران؛ با وجــود اینکه خوب بازی 
کرده اند، دلیل آن را باید در این جســت که این فیلم تقلیل داده  شــد و 
این گونه تبلیغ شــد  که می خواهد بگوید تختی خودکشــی کرده است. 
مــردم نوعا علاقه ندارند و نفعی در آن نمی بینند که باورهایشــان را از 
دســت بدهند. این در حالی است که این فیلم، فیلم زندگی تختی و بر 
فراز  رفتن او هم هســت. مرگ زودرس تختی کمک کرد تا شــخصیت 
و زندگی او برجســته تر و او به اســطوره تبدیل شــود. مانند بسیاری از 
چهره های محبوب در عرصه های مختلف که مرگ زودرس شــان آنها 
را برجسته تر و اثر وجودی شان را ماندگارتر کرده  است. این فیلم قابلیت 
آن را دارد که ماندگار شود و به عنوان فیلم رفرنس برای معرفی تختی 
درآید. من فیلم «جهان  پهلوان  تختــی» بهروز افخمی را ندیده ام؛ ولی 
حتما آن فیلم نتوانسته بوده  است رفرنس بشود که آقایان بهرام توکلی، 
کارگردان و سعید ملکان، تهیه کننده فیلم «غلامرضا تختی»، به صرافت 
ســاختن آن افتادند. شاید اگر علی حاتمی زنده می ماند و موفق می شد 
فیلم نیمه ســاز تختی خود را تمام کند، با شناختی که از ساخته های او 
داریم، شــاید آن فیلم، کار فیلم ســازی برای معرفی تختی را به کمال 
می رســاند و به پایان می برد. به  نظر مــن آنهایی که علاقه مند به تاریخ 
معاصر ایران هســتند، ورزش دوست ها و همه کسانی که دوست دارند 
ساخته شدن یک انسان متعالی و مردم دار را ببینند، به تماشای این فیلم 
بروند. مرگ تختی نوعی شکست و تلخ است؛ اما به  قول گزارشگرهای 

ورزشی: هیچ چیز نمی تواند از ارزش های او کم کند.

نظر اهالي هنر  و  ورزش
درباره  فیلم غلامرضا تختي

گروه هنر: فیلم غلامرضا تختي را مي توان از جمله تولیدات سینماي ایران 
دانست که کنجکاوي زیادي به همراه داشت و از جمله فیلم هاي پربحث 
جشــنواره فیلم فجر بود. این فیلم در جشــنواره فیلم فجر توانست نظر 
بســیاري از مخاطبان و اهالي سینما را به خود جلب کند. از ابتداي اکران 
نیز چهره هاي زیادي به تمجید از این فیلم پرداختند. سیدمحمد بهشتی 
درباره این فیلم نوشــت: جامعه برای ادامهٔ حیات نیاز به اسطوره دارد. 
اسطوره ها شــخصیت هایی اند که مقبول مردم واقع شده اند و زنگارها و 
معایبشان زدوده و تبدیل به آینه شده اند. هر ملت در قاب این آینه هاست 
که موفق می شــود چهــرهٔ حقیقی ولی مغفول خود را تماشــا کند؛ آن 
خود دوست داشــتنی اش را، آن خود پیروزش را. به این معنی اسطوره ها 
مهم ترین ثروت جامعه اند؛ خصوصا در بزنگاه های سخت، به او امید بقا 
می دهند و افقی زیبا پیش چشــمش می گشایند. آنچه در اسطوره سازی 
به کمک مردمان می آید قصه اســت، اما این به معنی خیال بافی نیست؛ 
«شخصی» باید واقعا باشد که «اسطوره ای» زاده شود. گلی باید باشد که 
گلابی گرفته شود. اما رستمِ داستان الزاما همان راهی که رستم سیستان 
رفته نمی رود. اصلا شخص، توان همراهی با اسطوره اش را ندارد. زندگیِ 
شــخص، شخصی است. شــخص ممکن اســت هزار ایراد داشته باشد، 
عصبانی شود و اشــتباه کند. حیات اسطوره اما شخصی نیست؛ اسطوره 
بار آمال یک ملت را به دوش می کشــد. روایت فیلم از نیمه هایش دیگر 
فقط جریان کُشتیِ تختی و رقبایش نیست، کشتی ای دائمی درون تختی 
برپا بود. شخصِ تختی تحمل بار این اسطوره را نداشت اما هرقدر سعی 
می کرد، نمی توانســت پشت تختیِ اســطوره را به خاک بمالد. اسطورهٔ 
تختی نیز به زندان تنگ محدودیت های شــخصی تن نمی داد. فیلم چه 
خوب خســتگی و درماندگی او را به تصویر می کشــد؛ حمل چنین آینهٔ 
ســترگی از تحمل شــخص، با تنگناهای این عالم، خارج است؛ حتی اگر 
تختی باشد. بی علت نیست که آرش، رستم و پوریای ولی، همگی پس از 
مرگشــان اسطوره شدند، وقتی که دیگر از بندهای حیات شخصی رهیده 
بودنــد. اما وای به حال تختی که در حین حیات اســطوره شــد. زیراکه 
خودِ شــخص بیش از هر کس دیگری مستعد شکستنِ آینه ای است که 
جامعه از او ساخته، اصلا فقط اوست که می تواند این آینه را بشکند. چه 
اســطوره هایی که در نطفه ماند و هرگز متولد نشد تنها ازآن رو که از حد 
تحمل شخص خارج بود. حفظ حرمت این آینه یگانه تمنای تختی بود. 
این فیلم، بازگوییِ اســطوره و زدودن زنگارهای این آینه، نشانهٔ احساس 
مسئولیت اجتماعیِ راویِ آن است. این میدانی نیست که کسی بتواند به 
خطا بر هدف تیری بزند. آزمون دشواری است. کسی که عزم روایت تختی 
را کرده، قدم در راه اســلافش گذاشته؛ یعنی فردوسی  و حماسه سرایانی 
چون او. کسانی که با اندیشــهٔ بلند و قلم توانایشان دست به کار عصاری 
شدند تا وقتی که گل رفت و گلستانی نماند، گلابی باشد که عطر خوشش، 

گل را در یاد ما زنده نگه دارد.

سایه روشن

احمد غلامی: حسِ تماشاگر در انتهاي 
فیلم حسي است که مي توان روي آن 
سرمایه گذاري کرد. بعد از دیدن فیلم 
«غلامرضا تختي»، حس رضایت ما از 

جنسي است که شاید در مورد نسل 
ما بیشتر صدق مي کند، انگار هنوز 

ارزش ها و آرمان هایي وجود دارد. 
فیلم تختي به نوعي بازگشت به آن 
آرمان هاست. حس خوبي است که 
بعد از دیدن فیلم فکر مي کنید هنوز 

مي شود به چیزي ایمان داشت

صادق زیباکلام: در نهایت حقیقت 
خودش را آشکار خواهد کرد. بسیاري 

از جنبه هاي زندگي تختي اگر زمان 
خودش هم آشکار نشده باشد، ۶۰ 
سال بعد در فیلم نامه سعید ملکان 
و بهرام توکلي آشکار مي شود. براي 

سازندگان این فیلم چه فرقي مي کند 
نظر مردم نسبت به تختي مثبت باشد 

یا نه؛ مهم حقیقتي است که روایت 
مي شود،، مثل آب که هرطور جلویش 

را بگیری راهش را پیدا مي کند

گفت وگوي احمد غلامي و صادق زیباکلام درباره سیاست در  فیلم «غلامرضا تختي»

بازگشت سیاسی  تختی
 على شکورى راد

 سمیه قاضى زاده دبیر کل حزب اتحاد ملت
 روزنامه نگار
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